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پرواز موزیسین در سپهر قاره سبز
ققنوسی برخاسته از 

خاکستر نجواها

خُنیاگر خســته به طــرز عجیبی در 
۷۸ ســالگی دوباره متولد شــده اســت. 
او دســت بر گیتــار بِیس خود بــر قطارِ 
خبرهای داغ ســوار شده، بی  آنکه ریل ها 
جابه جا شوند یا راه های نرفته در آغوش 
مقصــد آرام بگیرند. وایرال شــدن ترانه 
مانــدگار «گل یخ» در اتمســفر مجازی 
و رســیدن پای این نغمه نغز به ســایت 
باشگاه «من ســیتی» در جزیره و « اینتر» 
و «یــووه» در کالچــو، نــوای گوش نواز 
کوروش یغمایی را در قاره ســبز بر زبان 

تیفوسی ها نشانده است.
مهــدی  دور  و  دیــر  روزگاری 
تمام شــدن  از  پیــش  اخوان لنگــرودی 
در غــروب ویــن، چکامــه ای را بــه پدر 
بی تکلــف موســیقی راک ایرانی تقدیم 
کرد. دل ســروده ای که به دســت اکیپ 
«رایچــرز» در تهــران قدیم بــه ترنمی 
مطنطن بدل شد و تقدیر به گونه ای رقم 
خورد که دســت آخر آقای آهنگ  ســاز، 
خود این نغمه را هجی کرد و خواند و از 

زمان پیشی گرفت.
انــزوای  ســال های  در  یــخ»  «گل 
ناخواســته یغمایــی هرگــز از آرشــیو 
خاطرات پاک نشــد و غرقــه در حافظه 
جمعی نســل دیروز و امــروز، به پناهی 
برای اوقات بی پناهی و رنجوری آدم های 

این کهن بوم و بَر بدل شد.
کوروش یغمایی گرچه در ســرزمین 
مادری قدر ندید و ســال ها قد نیفراشت 
اما انتشار بخشی از آثارش توسط کمپانی 
غول پیکــری در ینگه دنیا، او را به ســوی 
مارکت متنوع موســیقی گیتی رهنمون 
کرد. این گونه شــد که در روزهای عسرت 
و حسرت که روی راکینچر حصیری اش 
در حوالی خزر دل به آفتاب ولرم سپرده 
بود و نمی توانســت «تفنگ دسته نقره» 
را روی اســتیج پر کند و «مــاه و پلنگ» 
را به ملاقات هم بفرســتد، آن ســوتر از 
آب هــا در جغرافیایی غریــب، قطعات 
رمیده از رف ها، بازارها را تســخیر کرد و 
نام جامعه شــناس ســاکت را در قامت 
آهنگ ســاز و خواننده ایرانی در کلاسی 
جهانــی مطرح کرد. یغمایــی که از پی 
ســال های میانی دهــه ۷۰، دوبــاره از 
چشــمخانه ها دور شــده بــود، یک بار 
دیگر با « گل یخ» در هرم نسیان بعضی 
نفرات، نامش را پرطنیــن کرد و از قلب 
لندن تا آن ســوی میلان به رمز پیروزی 
دوآتشه های مخمل سبز بدل شد. حالیه 
ســاکنان باختری کره خاکی، رهاورد یک 
هنرمند خــاوری را به دقیقه اکنون مرور 
می کننــد تا نشــان دهند از مجازســتانِ 
نه چندان محجوب تا سکوهای مشعوف 

راه زیادی نیســت. صد البته این تنها اثر 
مانای مردی با سبیل های پرپشت نبوده 
و نخواهد بود و او در همه این ســال ها 
با ترانه های رنگارنگــش از «کابوس» تا 
«آرایش خورشــید» صحنه ها را پیرایه و 
بزک کرده است. شــاید ۷۸ سالگی برای 
میلاد روانِ خســته هنرمندی که رازهای 
ســر به مهر خویش را واگویه نکرد، کمی 
دیر باشــد، اما این روزگار است که هرگاه 
اراده کنــد، در خلــوت و جلوت ســر از 
غار تنهایــی نــام آوران درخواهد آورد و 
قالب روح یــک ســرود گوی بی بدیل را 
کنــار می زند. کــوروش یغمایی اینک به 
گونه ای دیگر برگشــته و سپهر موسیقی 
را در جایی دورتــر از خانه پدری فروزان 
کرده اســت. این را استوری ها و کپشن ها 
در انبوه لایک هــا گواهی می دهند. پس 
گریزی نداریم جــز اینکه خط خطی های 
جبیــنِ مــردی را کــه در پیرانه ســری 
طلوع چشــم نوازی کرده  تا اطلاع ثانوی 
فراموش کنیــم و به این بیندیشــیم که 
گاهی از خاکســتر خاک گرفتــه نجواها 
ققنوسی زاده می شود؛ ققنوسی در باران!

در مراسم بزرگداشت کیومرث پوراحمد مطرح شد
اتفاقی که ۶۰ سال پیش برای تختی افتاد

 به شکلی تکرار شد
مراســم بزرگداشــت کیومرث پوراحمد  توســط کمیتــه فرهنگی انجمن 
نویسندگان و منتقدان سینمای ایرانی با همکاری کانون کارگردانان سینمای 
ایران در خانه سینما برگزار شد. در ابتدای این نشست مازیار فکری ارشاد نایب رئیس 
انجمن منتقدان و مجری مراســم، پیام جعفر گــودرزی رئیس انجمن منتقدان را 
قرائت کرد. در این پیام به سال سخت سینما در سال ۱۴۰۲ اشاره شده بود. گودرزی 
در این پیام نوشــته بود: «پوراحمد فیلم ســازی ایران دوســت و نگران آینده بود و 
می خواســت ایرانی بماند». سپس عباس یاری، منتقد و نویسنده سینمایی با بیان 
اینکــه علی رغم تمامی بحران های ســینمای ایران و ترک هایــی که به بدنه خانه 
ســینما خورده، ادامه داد: همچنان چراغ این خانه روشــن اســت و این کشتی در 

مقابل توفان های مختلف ایستادگی کرده است.
او با بیان اینکه کاش این مراســم در زمان حیات پوراحمد برگزار می شــد و با 
آرزوی ســلامتی برای بهرام بیضایی گفت: معمولا ما بعد از مدتی زاری، این افراد 
را فراموش می کنیم و برگزاری چنین مراســم هایی نشان می دهد که می خواهیم 
بگوییم هنرمند رفتنی نیســت و ماندنی اســت. این منتقد با بیان اینکه «در دوران 
هیس هســتیم»، گفت: کوچک ترین عکس، مطلب و کلمــه ای از جانب هنرمند 
واکنش گروهی را در فضای مجازی به همراه دارد و آنها شروع به توهین می کنند 
و یادشان می رود که این فرد «قصه های مجید» را ساخته و با دیدنش کیف کرده اند 
و حالشان خوب شده است. پوراحمد از فیلم سازانی بود که در آثارش به بچه ها و 
قومیت ها توجه داشت، اگر شخصیتی را از کرمان به اصفهان می برد، او را به رنگ 
و بوی منطقه در می آورد و این موضوع اتفاقی نبود، بلکه مطالعه می کرد و تلاش 
داشــت به اصطلاح گزک دست کســی ندهد. او به جای خالی علیرضا داوودنژاد، 
از دوســتان نزدیک کیومرث پوراحمد در این مراسم اشــاره کرد و گفت: پوراحمد 
دغدغه داشت، سینمای ایران برایش مهم بود، درباره کسی مطلب ناجور ننوشت، 
پشت کسی ناجور نمی گفت. هرگز برای فیلم های خودش نمی گفت که هوای ما 
را داشــته باشد برعکس تنها کسی بود که می گفت «من رو بچلونید» اما خودش 
این  کار را نمی کرد. در انتشار مطالبش سخت گیر بود و نمی خواست کلمه ای تغییر 
کند و اگر عکســی مورد پسندش نبود، گله می کرد. برایش آرزوی آرامش می کنم. 
تا زمانی که ســینمای ایران هســت، یاد او در قلب دوستدارانش خواهد بود. یاری 
در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بــر دوران هیس به واکنش های آخرین 
فیلم پوراحمد در جشــنواره فیلم فجر اشــاره کرد و گفت: آخرین فیلم پوراحمد، 
برایش تجربه دردناکی بود. در گوشه گوشــه ســالن هنگام نمایش فیلم او را هو 
می کردند. این کار زشتی بود و این اتفاق در هیچ جشنواره ای نمی افتد. اگر کسی از 
فیلم خوشش نیاید آرام از ســالن خارج می شود. متأسفانه این موضوع را در نظر 
نمی گیرند که کارگردان با همسر و عواملش در سالن نشسته اند و این حرکت ناجور 

است. امیدواریم شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
ابوالحسن داودی، فیلم ساز نیز در سخنانی گفت: این مراسم ها باعث می شود 
بر این اصل بمانیم که ســینما زنده  اســت و می تواند از سخت ترین و تاریک ترین و 
بزرگ ترین دســت اندازها عبور کند و به مســیر خود ادامه بدهد. داودی همچنین 
با اشاره به اینکه ســینمای کودک بعد از انقلاب شکل گرفت، ادامه داد: سینمای 
کودک بیشــتر متکی بر کودکی درون اســت. مهم ترین کارهای پوراحمد در حوزه 
ســینمای کودک اســت، او شــخصیت هایی خلق کرد که برای همیشه می ماند. 
پوراحمد در این زمینه بیشتر متکی به کودک درون بود تا تکنیک و دانش سینمایی. 
داودی ســپس درباره تجربه حضور فیلم هایشــان در جشنواره فیلم کودک  یادآور 
شــد: فیلم «شکار خاموش» پوراحمد مورد کم لطفی قرار گرفت و اگر مورد توجه 
بود، ژانر جدید و ماندگار در فیلم کودک ایجاد می شد. یا فیلم «شرم» پوراحمد که 
به بخش بین الملل راه یافته بود، اما چون مضمون فیلم، موضوعی خاص فرهنگ 
ایرانی یعنی رودربایستی بود، باعث شــد داوران موضوع فیلم را متوجه نشوند و 
فیلم مورد توجه قرار نگیرد. این فیلم ساز ادامه داد: واقعا سؤال است فیلم سازی 
که توانســته بود با  شــیرینی شــخصیت های جذاب و ماندگاری همچون مجید و 
بی بی را خلق کند، شخصیت هایی مطلقا ایرانی، چگونه باید به تلخی و زبان قاصر 
برسد؟ کیومرث پوراحمد دل کوچکی داشت، البته گاه زبانش به شدت تند می شد، 
اما این زبان تند در لحظه بود. داودی با بیان اینکه زمان درگذشــت پوراحمد ایران 
نبوده و با شــکل بدی خبرش را خوانده و بعد هم آن تصویر دردناک را دیده بود، 
گفت: هیچ گاه نتوانستم باور کنم؛ در این سال ها با تنگ شدن فضا روحیه اش خوب 
نبود و از رسیدن به فضای ایدئال ناامید شده بود، اما هیچ باورم نمی شد این اتفاق 

بیفتد و برایم قابل هضم نبوده و نیست.
این فیلم ساز گفت: حبیب احمدزاده نکته درستی را مطرح می کند که ما مردم 
بیشتر اهل جواب هستیم تا سؤال، به جای اینکه سؤال بپرسیم تا پاسخ را بشنویم 
و روشنگری شــود، به جواب هایی که دوست داریم بشنویم تکیه می کنیم. برخی 
کیومرث پوراحمد را چه در زمان حیات و چه پس از مرگش دارند نابود می کنند و 
با ظن خود با مســئله برخورد می کنند که گاه سطحی است و این خیلی بد است. 
ما واقعیت را به صورت کامل نمی دانیم و واقعیت می تواند همه چیز باشد، اما ما 
نمی دانیم، بنابراین حق قضاوت نداریم و حق نداریم ظن خود را به فضای خانواده 

ببریم. اتفاقی که ۶۰ سال پیش برای تختی افتاد، به شکلی تکرار شد.
محسن امیریوســفی، رئیس کانون کارگردانان ســینمای ایران نیز در سخنانی 
گفت: ســال گذشته، سال عجیب و غریبی داشتیم که بهارش با خبر مرگ کیومرث 
پوراحمد شــروع شــد و اوایــل پاییز خبر قتــل مهرجویی و همســرش. در چنین 
شــرایطی واقعا به جای چراها و ای کاش ها، صحبت های خاطربرانگیز بگوییم که 
تسلی بخش خاطرات ما باشد. این کارگردان سپس در بخشی از سخنان خود گفت: 
پوراحمد، کودک درون جسوری داشت و جسارتش بیش از هم نسلان خود و نسل 
ما بود. در صحبت ها، واکنش ها و کنشــگری اش این کودک درون و جسور حضور 
داشت و او را زنده نگه می داشت. عباس یاری، «قصه های مجید» را میراث ماندگار 
پوراحمد خواند و گفت: پوراحمد بارها گفته است «دل خوشی از کودکی ام نداشتم 
و آزار دیدم» و شــاید این موضوع را به شــکل دیگــری در فیلم هایش به نمایش 
گذاشت و بیشتر فیلم هایش درباره کودکان و رابطه آنها با خانواده است. او به جای 
اینکه انتقام بگیرد، فشــارهای روحی را که به بچه ها وارد می شود، نشان می دهد. 
«قصه های مجید» را بهترین کار او می دانم. داودی نیز با بیان اینکه نظرش همسو 
با یاری است، اظهار کرد: «قصه های مجید» علاوه بر اینکه در سینما تأثیرگذار است، 
در شناخت جامعه ایرانی نیز تأثیرگذار است؛ این فیلم تصویر جامعی از یک دوران 
اجتماعی ایران می دهد. صحنه هایی در این فیلم دیدم که تصویر ایرانی ناب است 
و بــه تکرار در این مجموعه رفتار ایرانی را دیدم یا فیلم رودربایســتی او. کیومرث 
پوراحمد در این زمینه از جهاتی شبیه مرحوم علی حاتمی بود. بخش عمده ای از 
ســاختار فیلم علی حاتمی از ذهن خودش می آمد، اما چیزی که کیومرث عرضه 
می کرد از تجربه و تخیلش بود، ساختگی نبود و پایه فرهنگ زندگی تجربی ایرانی 
بود، فرهنگ دانشگاهی نبود. مهم ترین میراث «قصه های مجید» بود و با این فیلم 

دینی را به گردن ایران و مدیران فرهنگی چهار و اندی دهه دارد.
امیریوســفی نیز گفت: همان طور که به درستی اشاره شد «قصه های مجید» با 
نگاه ایرانی ای کــه دارد، پوراحمد را به علی حاتمی معاصر ما تبدیل می کند؛ این 
سریال با سریال های هم زمان خود تفاوت داشت. پوراحمد سینمای کودک را تجربه 
کرد و در میان هم نسلانش در این زمینه جسارت داشت. بخش دیگری از مراسم به 
ژانرهای متفاوتی که پوراحمد در آن طبع آزمایی کرده، پرداخته شد. در این بخش 
یاری به بحران های فیلم ســازی و هزینه های بالای آن پرداخت و گفت: اگر فیلمی 

خوب درنیامده به این معنا نبوده که پوراحمد بلد نبود فیلم بسازد.

یادداشت نگاه

تئاترتئاتر

گفت و گو با حسین و کارن کیانی درباره به صحنه بردن نمایش مجلس توبه نامه نویسی اسماعیل بزاز

روایتی از درد پایان ناپذیر هنرمندان ایرانی

 نمایش نامه «مجلس توبه نامه نویسی اسماعیل بزاز» در ادامه   �
دغدغه مندی شما در نگاه به فرهنگ ایرانی است. این نمایش نامه 
را هم می توان آینه ای از وضعیت انســان ایرانی دانست. طرح 

ابتدایی آن چه زمانی نوشته شد؟
حسین کیانی: در نمایش نامه هایی مثل «رژیستورا نمی میرند»، 
«پنهان خانــه پنــج در»، «تئاتر اجبــاری» و «تکیه ملــت» که باز 
راجع به شــرایطی بود که موجب تخریب و ویرانی تماشاخانه  یا 
نمایش خانه تکیه دولت شده بود، در واقع وضعیت هنرمندانی 
را کــه در آن شــرایط آســیب های روحی، جســمی و حرفه ای 
خوردند روایت می کرد. این مسیر همین طور ادامه پیدا کرد و مثلا 
«مضحکه شــبیه قتل» هم برای همین دوره اســت. پنج، شش 
اثر دارم که در واقع شــخصیت های اصلی آن هنرمندان عرصه 
نمایش یا نمایشگران هســتند و مصائب، گرفتاری ها و رنج های 
نمایشگران در طول سده اخیر مدنظر من بوده و خب دغدغه ای 
است که همواره با من بوده است. طرح این نمایش هم به حدود 
۱۰، ۱۲ ســال پیش برمی گــردد. طرح واره ای هــم از آن در کتاب 
کانون کارگردانان، زمانی که خودم رئیس کانون بودم چاپ شــد. 
حتی در ذهنم بود آن را با دو، ســه شخصیت بنویسم. فکر کردم 
شــخصیت مولیر را هم در خیالات اسماعیل بزاز بیاورم. تا اینکه 
بالاخره قرعه به نام کارن خورد تا به سنی برسد و تجربه ای کسب 
کند و به عنوان کارگردان به او اعتماد کنم. شرایط به نحوی پیش 
رفت که این به شکل مونولوگ نوشته شد و کارن هم کارگردانی 
کرد. جالب اینجاســت هیچ وقت مونولوگ به این شکل ننوشته 
بودم. پیش از این مونولوگی زنانه به اســم «سر به نیست» نوشته 
بودم که شرایط اجرای آن در سال ۹۷ فراهم نشد و این نخستین 
مونولوگ مــن در حوزه نمایش نامه اســت که اجرا شــد. برای 
خودم هم جالب بود مونودرامی که حال و هوای متفاوتی برایم 
داشت، توسط یک نفر دیگر اجرا می شود و من از بیرون نظاره گر 
چطور اجراشــدنش هستم و الان با دیدنش احساس می کنم که 
مونولوگ یا مونودرام ظرفیت زیادی دارد؛ مخصوصا در شــرایط 
نابســامان تئاتر ما که دعوت از تعداد زیادی از بازیگران به لحاظ 
اقتصادی بســیار مشکل و هزینه بر اســت. فکر می کنم می توانم 
بســیاری از ایده ها و طرح هایی را که از قبل داشــتم ، به صورت 
مونودرام یا تک اجراگری بنویســم و فکــر می کنم بازیگر توانایی 
مثل بهروز پناهنده از پس خیلی از نقش ها برمی آید و «مجلس 
توبه نامه نویســی اسماعیل بزاز» نمایشی اســت که می توان آن 
را در بسیاری از ســالن ها به راحتی اجرا برد. دکور جمع و جوری 
دارد و به لحاظ تجهیزات اجرائی هم کم هزینه اســت. این موارد 
ارزش هــا، قدرت و توانایی هــای مونودرام یا تک اجرانویســی یا 
تک نمایشگری است. جالب اینجاست که کارن سه، چهار سالش 
بود که من این طرح را نوشتم، تقدیر گشت تا اینکه یك روز او این 

نمایش را روی صحنه ببرد.
 کارن! روی صحنه بردن نمایشی از پدر چطور بود؟  �

کارن کیانی: برای تجربــه اول چیزی که از بازتاب های نمایش 
بین مخاطبان متوجه می شوم، رضایت بخش بوده است. نمایش 
مورد استقبال قرار گرفته و برای خودم هم به عنوان تجربه اول، 
تکان دهنده  است. در وهله اول فکر می کردم به اثری که ماندگار 
نباشد و مورد اســتقبال قرار نگیرد تبدیل شود، اما وقتی در روند 
اجرای آن قرار گرفتم و تمرینات شــروع شد نظرم تغییر کرد. یك 
بار این متن در جشــنواره چندرســانه ای میراث فرهنگی در شهر 
قزوین به شــکل محیطی اجرا شد و مورد اســتقبال قرار گرفت 
و عنوان نمایش دوم را کســب کــرد و از همان زمان تمرین ها را 
شروع کردیم. در این روند با حضور حسین کیانی که همیشه بزرگ 
گروه بوده و همیشــه حواسش به گروه است، روند خوبی را طی 
کردیم و فکر می کنم به نتیجه قابل قبولی رســیدیم. بخشــی از 
جذابیــت نمایش هم به دلیل بازی خوب بهروز پناهنده اســت؛ 
بازیگر باســابقه و قدیمی تئاتر که سابقه بازی در نمایش ایرانی 

را هم دارد.
 آقای کیانی از اجرای نمایش راضی هستید؟  �

حســین کیانی: همان طور که کارن اشــاره کرد، تجربه اجرای 
محیطی داشــتیم، البته با یک بازیگر دیگر. شــرایط طوری نبود 
که بازیگر ما به این اجرا برســد و ما را همراهی کند. البته تجربه 
اجرای پیشــین کمك کننده بود. آن زمان خیلــی به فکر اجرای 
عمومی نبودیم، اما بعد با تغییراتی در مناســب کردن اجرا برای 
ســالن، به این نتیجه رســیدیم که اجرای عمومی برویم و توافق 
مشترکی روی بهروز پناهنده داشتیم. نکته مهم این است که این 

اثر گذشته از ارزش های اجرائی می تواند اثری آموزشی یا پداگوژی 
هم تلقی شود. یعنی اثری تعلیمی است که کارن را به آن توصیه 
کردم. از کارن خواستم نمایش ها و جامعه شناسی دوره قاجار را 
بخوانــد؛ به این دلیل که به نظرم دوره قاجار مهم  ترین تأثیرات را 
بر تئاتری که به ما رســیده، داشته اســت. این زمان نقطه شروع 
و ورود تئاتــر به شــکل غربی خودش اســت و می دانیم یکی از 
اوجگاه های نمایش های ســنتی و آیینی به خصوص تعزیه دوره 
قاجار بوده اســت. از این جهت تأکیــد می کنم این نمایش اثری 
تعلیمی و آموزشــی اســت که می تواند مورد توجه هنرجویانی 
مثل خود کارن و هنرجویان هنرستان هنرهای زیبا که خود کارن 

در آن درس می خواند، باشد.
کارن کیانــی: در ابتــدای صحبت مان به فرهنــگ دوره قاجار 
اشــاره شــد و از این حرف زدیم که این متن بــه نوعی آینه ای از 
دوره قاجار است که روبه روی مخاطب الان قرار می گیرد. زیرمتن 
این نمایش نامه هم وجود همین آینه است. در همان تقلیدهای 
دوره قاجار هم معمولا مقلدها و تقلیدچی ها حرف ها و گله های 
خودشــان را به شــکل کمیک با زبان طنــز و کنایه به وضعیت 
جامعه مطــرح می کردند و همین در زیرمتــن نمایش نامه قرار 
گرفته و در دیالوگ ها هم گنجانده شــده است. این آینه روبه روی 
تماشاگران قرار می گیرد تا به خودشان همان طور که هستند نظر 

کنند.
حســین کیانــی: در واقع نمایشــگر به نوعی بــرای مخاطب 
آینگی یــا آینه داری می کنــد و نکته مهم  تر اینکــه دغدغه های 
مطرح شــده در نمایش نامه همچنان وجود دارد. بیســت وچند 
ســال پیش که کارم را به شکل حرفه ای شروع کردم، دغدغه ها 
همین بود و همچنان هســت. گویی که باید برگشت زد به شعر 
معروف صائب تبریزی که می گوید: «روزی که برف ســرخ ببارد 
ز آســمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شــود». فکر می کنم این 
تقابل که در نمایش نامه هســت برای کارن هم جذاب بوده. این 
تقابل قدرت و هنر، سیاست و هنر کاملا مشخص است. در اینجا 
مشخصا اشاره می کنیم که چه نیرویی از بیرون نمایشگری را مثل 
اسماعیل بزاز که می تواند تمثیل همه نمایشگران، کارگردانان یا 
نمایش نامه نویسان قرار بگیرد، مجبور می کند که هنرشان را ترک 
کنند؛ یعنی از هنرش دوری کند یا از هنرش به تعبیر نمایش نامه 

توبه کند! این تقابل دائمی است.
کارن کیانی: انگار هنر را به تسخیر خودش درمی آورد و همین 
تقابل به شــکل دیگری هــم در همین نمایش نامه نشــان داده 
می شــود. تقابل هنرمندی مثل کریم شیره ای که طی توصیفاتی 
که از کریم شــیره ای هست، هنرمند شــیرین و توانایی بوده، ولی 
ارتباطش با دربار و دســتگاه باعث می شــود او هــم در تقابل با 

اسماعیل بزاز قرار بگیرد.
حســین کیانی: به نوعی کریم شــیره ای به نوعی فرمایشــی یا 
سفارشی ســاز بوده، ولی اســماعیل که جایی نقــد تندی به کریم 
می زند، راه دیگری می رود. البته جایی هم اشاره می کند که کردار 
کریم شــیره ای به خودش مربوط اســت و روحیه مصالحه جوی 
خودش را دارد، ولی خب نقد تندی به کریم شیره ای دارد. اما این 
تقابــل را بین آنها می بینیم که گویی تقابلی پایان ناپذیر در جامعه 
فرهنگی ماســت و الان هم بــه نوعی این تقابل دیده می شــود. 
به هر حال هنرمند باید زبان گویای جامعه خودش باشد و نمی تواند 
از این مهم ترین وظیفه خودش دوری کند؛ چون هنرمند بودن فقط 
دانســتن و پیراستن و تســلط بر تکنیک هنری نیست؛ این محتوا و 
ارزش های بیانی هنرمند است که باقی می ماند و خب اگر هنرمند 
زبان گویای جامعه خودش نباشد و ناهنجاری ها را نتواند انعکاس 
بدهد، پس اساسا چه هنری دارد و چه وظیفه ای غیر از این دارد؟ 
وقتی شرایطی فراهم باشد که هنرمند به محض اینکه این آینه را 
دست بگیرد، مورد عتاب و خطاب و تحت فشار قرار بگیرد، طبیعتا 

یا منزوی می شود یا گوشه گیر یا خودکشی می کند.
  گاهی شرایط هنرمند را به ورطه ای دیگر می برد.  �

کارن کیایی: آن هم نوعی کنش اســت. ما در تئاتر افرادی مثل 
عباس نعلبندیان را داشــتیم که به همین سرنوشت دچار شد. او 
هم ممنوع الکار شد و هم کتاب هایش اجازه چاپ پیدا نکرد و در 
یک فقر مطلق خودکشی کرد و الان کتاب هایش به قیمت گزاف 

فروش می رود.
حسین کیانی: پولش هم به جیب دلال ها می رود.

کارن کیانی: قدر هنرمند را تا وقتی هست و مشغول نمایشگری 
است، باید دانست؛ تا وقتی هنرش را به عرصه می گذارد.

حسین کیانی: اسماعیل بزاز اشــاره می کند به اینکه به میل و 
اختیار خودم می میرم، ولی توبه نامه نمی نویسم. این دردی است 
که گویی پایان ناپذیر اســت. زخمی اســت که گویی التیام ناپذیر 
است و شــرایط نابسامانی اســت که گویی نمی خواهد بسامان 
شــود. این آزردن هنرمندان انــواع دارد. در حرفه خودمان اینکه 
یک ســالن به اجرای یك نمایش اختصاص داده نمی شــود هم 
به شکلی آزاردادن هنرمند است و به نظرم این مانع تراشی ها در 

کارنامه مدیران فرهنگی لحاظ می شود.
کارن کیانــی: من هم معتقدم تقابل به نوعی پیش برنده تاریخ 

است.
حســین کیانی: همواره این موضــوع را می بینیم که مدیریت 
فرهنگی به جای تعامل با هنرمنــد، با او مقابله می کند. چیزی 

از مصالحه نمی بینیم.
  چیزی که در نمایش به آن اشــاره می شــود، انگار برای این   �

جغرافیا مدام در حال تکرار است.
حسین کیانی: بله. درحالی که حتی اگر بنا باشد نگاه تبلیغاتی 
هم به مقوله هنر داشته باشیم، باید شکل دیگری برخورد کنیم. 
هنر ابزار مهمی اســت برای تبلیغات. حتی اگر با این دید هم به 
هنر نگاه کنیم باید با هنرمند تعامل کرد. کاری با سفارشی سازان و 
فرمایشی سازان ندارم؛ افرادی که بودجه های هنگفت می گیرند. 
ولی ما با ســرمایه نداری مان کار می کنیم. آنچه مشخص است، 
شبه هنر یا هنرهای تجاری یا تماشاخانه های خصوصی که بیشتر 
تجارت خانه هســتند، بــه نوعی هنر ارزشــمند، والا و دردمند را 
می بلعند یا زیر پا له می کنند و هنر تجاری یا عامه پســند یا هنری 
کــه به راحتی عابر بانک تماشــاگران را خالــی می کند، جایگزین 
آن می شود. در این شــرایط از اهل فرهنگ به خصوص از اهالی 
رسانه انتظار می رود از اجراگری های دردمندانه و اصیل حمایت 
کنند. وقتی دوره ای که خودم کار حرفه ای را شــروع کردم، یعنی 
دهه ۷۰ را با دوره کارن مقایســه می کنــم، فکر می کنم آن زمان 
ارزش های هنری برای تماشــاگر و جامعه هنری در اولویت بود. 
به ندرت اثری از چهره های سرشــناس ســینما و تلویزیون بهره 
می گرفت. تــازه آن چهره ها هم معمــولا چهره هایی بودند که 
جایگاهی در تئاتر داشــتند. لغزیدن تئاتر هنری و فرهنگی ما به 
ســمت تئاتر تجاری و تئاتر درآمدزا یک زنگ خطر بلند  است که 

باید صدایش شنیده شود.
 شــاید حرف آنهایی که شــکل دیگری از نمایش را پیگیری   �

می کنند نیز این باشــد که باید برای همه شــکل سلیقه ای محتوا 
تولید کرد.

حســین کیانی: من مخالفتی با اجرای هیچ نوع تئاتری ندارم؛ 
همــه انــواع نمایش ها و ســلیقه ها حق دارند که اجــرا بروند. 
معتقدم سیســتمی که خودش را متولی تئاتر می داند، منظورم 
مرکز هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد است، وظیفه اش 
حمایت از تئاتر فرهنگی است. اگر از تئاتر فرهنگی حمایت نشود، 
زیر چرخ دنده های تئاتر تجاری از بین می رود و له می شــود. این 
تئاتر گذشته از ارزش های حرفه ای، ارزش های آموزشی هم دارد. 
باید برای نســل جدید فرهنگ سازی کرد. به کارن گفتم با اجرای 
این نمایش پایت را جای محکمی گذاشتی. پایت را جایی گذاشتی 
که پر از فرهنگ و اندیشــه است. پر از شــعر است. همین که با 
یک کار فرنگی و غربی شــروع نکرد، برای شخص من که پدرش 
هســتم و در کارهای قبلی من عنوان و ســمت داشته، ارزشمند 
اســت. او نمایشگری را از این فرهنگ شــروع کرد. بعد می تواند 
بنا بر تشــخیص خودش سراغ فرهنگ های دیگر برود. مقصودم 
این است که متأسفانه این نوع نمایش نه تنها حمایت نمی شود 
بلکه به انواع مختلف از طرف کســانی که وظیفه آنها حمایت 
از تئاتر اســت، رانده و زده می شود. من هیچ انتظاری از سالن دار 
خصوصــی ندارم که از چنین نمایشــی حمایت کنــد؛ او  به فکر 
درآمدش اســت، به فکر این است که پول بیشتری به جیب بزند. 
ولی کسانی که خودشان را مسئول و مدیر نام گذاری می کنند، باید 
از این نوع نمایش ها حمایت کنند. شــخصا از امیر حسین حریری 
که چند سالی است توانسته فضای فرهنگی مولوی را همچنان 
حفظ و پاسداری کند، تشکر می کنم. اینکه به کارن اعتماد کرد و 
اجازه داد این کار فرهنگی اینجا اجرا شود، نشان دهنده ارزش های 

مدیریت فرهنگی او است. امیدوارم باقی کسانی هم 
که از دستشان برمی آید و توانایی حمایت و پشتیبانی 
از نمایش هــای فرهنگــی را دارنــد، ایــن مســیر را 

ادامه بدهند.

«مجلس توبه نامه نویسی اســماعیل بزاز» عنوان 
نمایشی اســت که این روزها در تالار مولوی اجرا 
می شود. نمایشــی که تاریخ تأسف بار هنر نمایش 
نمایش ســازان،  اندوه بار  ایــران و سرگذشــت 
نمایش نویسان و نمایشگران رنج دیده، کام ندیده 

و قدرنشناخته را روایت می کند. 
حسین کیانی، نمایش نامه نویس و کارگردان تئاتر، 
این بار سرگذشــت یکی از مقلــدان نمایش های 
را  بزاز  اســماعیل  قاجار،  ناصرالدین شــاه  دربار 
روایت کرده است. اسماعیل بزاز چنان که از لقبش 
پیداست، بزاز بود و از نمایشگری مایه داشت. او 

که ابتدا در جمع دوســتان خوشــمزگی می کرد و 
آنهــا را می خنداند، به مرور در مجالس اعیان هم 
حاضر شد. اسماعیل به همراه کریم شیره ای یکی 

از هنرمندان محبوب ناصرالدین شاه بودند. 
بزاز برای حســین  داســتان زندگی اســماعیل 
کیانــی بهانــه ای شــد تا مثــل اغلــب آثارش 
نگاهــی بــه مصائــب و رنج های نمایشــگران 
در طول ســده اخیر داشــته باشــد. کارن کیانی 
نیــز کارگردانــی این نمایــش را بر عهــده دارد 
کــه می تــوان او را از جوان تریــن کارگردانــان 

عرصه نمایش دانست. 
در ادامــه صحبت هــای حســین و کارن کیانی 
را دربــاره چرایی بــه صحنه بــردن این نمایش 

می خوانید.

بهناز شیربانی

ادامـه در 
صفحه
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